
بریکس؛ طلایه‌دار جنگ سرد نوین میان جنوب و شمال

یکس نگاه هندی به بر
اجلاس سالانه ســـران کشورهای عضو گروه 

بریکس از روز سه‌شـــنبه در آفریقای جنوبی 

آغاز شده و به‌جز پوتین، رئیس‌جمهور روسیه 

-که به‌صورت مجازی در این نشست مشارکت 

می‌کند- چهار رهبر دیگر اعضای اصلی بریکس، یعنی روسای‌جمهور برزیل، چین 

و آفریقای جنوبی و همچنین نخســـت‌وزیر هند، همگی شخصا در ژوهانسبورگ 

حضور یافته‌اند. اما این دوره از نشست سالانه رهبران بریکس را بنابر دلایلی باید 

بسیار متمایز از جلسات پیشین این گروه ارزیابی کرد. دعوت از سران 70 کشور 

جهان )ازجمله رئیس‌جمهور ایران(، عدم حضور و درواقع دعوت نشـــدن ســـران 

کشـــورهای اصلی غربی برای مشارکت در نشست )مانند فرانسه که ظاهرا به‌رغم 

درخواست مکرون از وی دعوتی به‌عمل نیامد(، مباحث احتمالی مطرح‌شده در 

این نشست که به‌طور عمده بر چندجانبه‌گرایی و اصلاح نظام سیاسی و اقتصادی 

فعلی حاکم بر جهان تاکید دارد و درنهایت اوج‌گیری دوباره بحث شمال و جنوب 

در ســـایه تحولات جهانی به‌خصوص جنگ اوکراین؛ همگی بخشی از وجوه تمایز 

این دوره از نشست سران بریکس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به‌شمار می‌آیند.       

در چهارچوب همین مباحث، روزنامه ایندین‌اکسپرس هند در یکی از شماره‌های 

اخیر خود تحلیلی را درمورد نشست اخیر سران بریکس در ژوهانسبورگ ارائه کرده 

که در آن به بسیاری از ویژگی‌ها و شرایط منحصربه‌فرد این اجلاس پرداخته شده 

است. رام مدهاو، نویسنده این تحلیل کسی است که خود چندین دهه در عالی‌ترین 

سطوح تصمیم‌گیری سیاسی هند حضور داشته و حتی سابقه دبیرکلی حزب حاکم 

بی‌پی‌جی را نیز در کارنامه دارد. علاوه‌بر این وی یکی از اعضای بنیاد »آر‌اس‌اس« 

هند است و از تالیفات متعددی در زمینه تاریخ هندوستان و همچنین روابط این 

کشور با جهان خارج برخوردار است. اگرچه وی در این مقاله بریکس را عمدتا در 

چهارچوب شرایط کشور هند و الزامات سیاست خارجی این کشور به‌عنوان یکی 

از اعضا، مورد توجه قرار داده اما مباحث او درمورد ماهیت گروه بریکس و آینده آن 

به‌طور قطع درخور تامل و توجه است. آنچه در ذیل از نظر می‌گذرد ترجمه، تلخیص 

و بازخوانی تحلیلی است که از رام مدهاو در ایندین اکسپرس انتشار یافته است.                   

  تاریخچه شکل‌گیری بریکس

مدهاو بحث خود در رابطه با بریکس را از نقطه شـــکل‌گیری آن شـــروع می‌کند؛ 

از جایی که به‌قول وی جیم اونیل، سرپرســـت تحقیقان جهانی گلدن ساکس در 

مقاله‌ای با عنوان »جهان به بریک‌های اقتصادی بهتری نیاز دارد« برای نخستین‌بار 

به اهمیت ویژه چهار قدرت اقتصادی نو ظهور دنیا می‌پردازد. در این مقاله جیمز 

اونیل پیش‌بینی می‌کند که چهار اقتصاد نوظهور دنیا یعنی برزیل، روسیه، هند 

و چین در آینده چنان رشـــد تولید ناخالص داخلی را به ثبت خواهند رســـاند که 

پیامدهای مهمی برای ترتیبات حکمرانی جهانی به‌دنبال خواهد داشت. البته برای 

اونیـــل در جایگاه فردی که بعدها به‌عنوان وزیر خزانه‌داری دولت بریتانیا انتخاب 

می‌شـــود، این موضوع اساسا یک شگرد بازاریابی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها 

به‌ســـمت این کشـــورها بود. اما آن‌گونه »رام مدهاو اشاره می‌کند نام اختصاری 

»بریک« از زمانی که وزرای خارجه برزیل، روســـیه، هند و چین در حاشیه مجمع 

عمومی سازمان ملل در سال 2006 با یکدیگر ملاقات کردند، جاذبه سیاسی خود 

را پیدا کرد. رهبری نشست سران بریک در سال 2009 را -که در شهر یکاترینبورگ 

روسیه برگزار شد- ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور برعهده گرفت. در سال 

2010 آفریقای جنوبی برای پیوستن به این گروه دعوت شد و ایده اقتصادی بریک 

به یک بلوک سیاسی به نام »بریکس« تبدیل شد.         

  جذابیت بریکس برای کشورهای درحال توسعه

تحلیلگر ایندین‌اکسپرس بر این نکته اذعان دارد که از همان ابتدای شکل‌گیری 

گـــروه بریکس، بســـیاری از صاحب‌نظران آن را به‌عنوان یک گروه ناســـازگار و با 

کمترین مخرج مشـــترک در میان اعضای تصور می‌کردند و دست رد بر سینه آن 

می‌زدنـــد. اما اکنون گروه بریکس خود را در شـــرایطی برای برگزاری پانزدهمین 

اجلاس ســـران در ژوهانســـبورگ مهیا می‌کند که نگرش‌ها درباره آن به دو گروه 

تقسیم شده است؛ کشورهای درحال توسعه که برای پیوستن به گروه اشتیاق وافر 

نشان می‌دهند و دوم نگرش‌هایی که از رد کردن گروه به مرحله نگرانی و اضطراب 

از تداوم فعالیت آن رسیده‌اند.  

اما دلیل اینکه چرا تمایل به بریکس در میان کشـــورهای درحال توســـعه درحال 

افزایش است را باید در عملکرد سازمان‌های مالی و اقتصادی جهانی جست‌وجو 

کرد. تبعیت موسســـات مالی چندجانبه از دســـتور کار سیاسی- اقتصادی غرب 

موجبات ناراحتی جدی کشـــورهای درحال توســـعه را فراهم ساخته است، مثلا 

درمورد صندوق بین‌المللی پول شاهد بیزاری رو به رشد کشورهای درحال توسعه 

نسبت به شیوه نظارتی این صندوق هستیم. کشورهای کمک‌خواه از این صندوق 

گاهی با مقررات سختگیرانه موسسات برتون وودز )نظام مدیریت پولی که بعد از 

جنگ‌جهانی دوم حاکم شـــد( مواجه می‌شوند؛ مقرراتی که اغلب بسیار فراتر از 

احکام اقتصادی و همچنین در تضاد با خصوصیات فرهنگی بسیاری از ملت‌های 

دریافت‌کننده هستند. مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌ها )افراد 

دارای گرایش‌های جنسی نامتعارف( ازجمله این مواردند.                

اما اکنون به‌نظر می‌رسد که این کشورها ترتیباتی چون »بانک توسعه نوین« ایجاد 

شده توسط گروه بریکس را جایگزینی قابل‌اتکا می‌بینند. ان‌دی‌بی )بانک توسعه 

نوین( در ســـال 2014 با ســـرمایه‌گذاری اولیه 10 میلیارد دلاری از سوی هریک 

از پنج کشـــور عضو آغاز به کار کرده است. مقر این بانک در شانگهای قرار دارد و 

به‌زودی توجه چندین کشـــور درحال توسعه را به‌عنوان یک موسسه کمک‌رسانی 

با دسترسی آسان را جلب خواهد کرد. کشورهایی مانند بنگلادش، امارات متحده 

عربی، اوروگوئه و مصر در سال 2021 سهام کوچک‌تری را در آن به دست آورده‌اند. 

در هر حال به‌نظر می‌رسد که هر روز کشورهای بیشتری تمایل خود را برای پیوستن 

به بریکس نشان می‌دهند. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی می‌گوید حداقل یک 

دو جین از نامه‌های درخواست اکنون روی میزش قرار دارند. 

  جهان غرب و کارشکنی بر سر راه خیزش بریکس

اما همان‌طور که گفتیم به نظر رام مدهاو به غیر از کشـــورهای درحال توسعه که 

نگاهی مشـــتاقانه به بریکس دارند، دسته دوم دیگری وجود دارند که ابتدا دست 

رد به سینه بریکس می‌زدند و آن را شکست‌خورده می‌دانستند، اما اکنون دیدگاه 

آنها جای خود را به نگرانی نســـبت به رشـــد بریکس داده و بر همین اساس روند 

کارشکنی‌ها نیز آغاز شده است. در این راستا مدهاو به چند مورد از اقدامات غرب 

که وی آنها را نشانه نگرانی عمیق اکوسیستم سیاسی- اقتصادی غرب از اوج‌گیری 

بریکس ارزیابی می‌کند، اشاره دارد. 

به گفته نویســـنده ایندین اکســـپرس در روز 3 آگوســـت خبرگزاری رویترز اخبار 

نامعتبـــری را با تیتر »به نقل از منابع، مودی هندی بعید اســـت که برای اجلاس 

بریکس به آفریقای‌جنوبی سفر کند« منتشر کرد. 24 ساعت بعد همین خبرگزاری 

به نقل از منابع رسمی خبر دیگری پخش کرد مبنی‌بر اینکه نخست‌وزیر هند برای 

حضور در نشســـت ســـران بریکس به آفریقای‌جنوبی سفر خواهد کرد. در همین 

زمان گمانه‌زنی‌هایی در رســـانه‌های غربی ظاهر شد که از نشست نارندرا مودی 

و رئیس‌جمهور چین و احتمال بروز اختلاف میان آنها و تبعات آن برای نشســـت 

بریکس ســـخن می‌گفت. در این راستا یک اندیشکده معتبر آمریکایی اعلام کرد 

که چین و هند بر سر گسترش بریکس اختلاف نظر دارند؛ موضوعی که سخنگوی 

وزارت خارجه هند را وادار کرد تا در مورد نامعتبر بودن این اظهارات توضیح دهد.                

اما در موردی دیگر در ماه مارس دادگاه کیفری پوتین را به دلیل برخی اقدامات 

در اوکرایـــن جنایتکار جنگی اعلام کرد. با توجه به اینکه آفریقای جنوبی یکی 

از امضا‌کنندگان منشـــور دیوان بین‌المللی کیفری است، حکم مورد نظر این 

کشـــور را موظف می‌کرد تا به محض ورود پوتین به خاکش وی را دستگیر کند. 

برخی آژانس‌های روسیه پیشنهاد کردند که هر اقدامی در این زمینه یک اعلام 

جنگ تلقی شود. با این حال رهبری روسیه به شکلی عاقلانه این نکته را درک 

کرد که ادامه یافتن این بحث ممکن است به یک فاجعه منتهی شود. بنابراین 

در روز 19 ژوئیه اعلام شد که پوتین به صورت مجازی در این نشست مشارکت 

خواهد کرد. درنهایت با توجه به موارد متعدد اشاره‌شـــده از کارشکنی‌ها، وزیر 

خارجه آفریقای جنوبی که از این تحولات آشـــفته شده بود، علنا مدعی شد که 

کسی در تلاش است تا اجلاس را خراب کند. به همین منظور انواع داستان‌ها 

را به وجود می‌آورد.           

  بریکس، طلایه‌دار تقابل نوین شمال-جنوب

‌رام مدهاو‌ در بخش پایانی مقاله خود به رابطه بریکس با بحث‌های کهنه شـــمال و 

جنوب جهانی اشاره می‌کند. پیش از اینکه به بحث وی در این زمینه بپردازیم، یادآوری 

این نکته ضروری است که وی این موضوع را در چهارچوب رویکردهای نوین سیاست 

خارجی هند مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و لذا ملاحظاتی را مطرح می‌کند که 

بعضا مبهم و حتی تا حدی متناقض نشـــان می‌دهند. در واقع به وضوح می‌توان 

ردپایی از سردرگمی رویکردهای کلی سیاست خارجی هند و گرفتاری آن میان دو 

بلوک شرق و غرب را در بخش پایانی تحلیل رام مدهاو مشاهده کرد؛ جایی که این 

سردرگمی به بحث‌های او در مورد بریکس و حوزه شمال و جنوب هم کشیده می‌شود.                    

مدهاو در قســـمتی از تحلیل خود به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری بریکس را 

رقیبی برای جی 7 در نظر می‌گیرند. سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی 

بر حســـب برابری قدرت خرید، 31.67 درصد است. ظاهرا این رقم برای گروه جی 

هفت، 30.31 درصد است. کشورهای بریکس امروزه درباره یک سیستم پرداخت 

جایگزیـــن و همچنین یک ارز ذخیره جدید صحبت می‌کنند. اما در ادامه بحث‌ها 

وی گریزی می‌زند به برخی تمایلات درونی اعضای گروه بریکس. اینکه برخی اعضا 

نشست‌های بریکس را فرصتی می‌بینند تا گروه را ضدغربی معرفی کنند. مخصوصا به 

نظر می‌رسد که چین مشتاق است تا از این انجمن برای گسترش نفوذ خود استفاده 

کند. پوتین هم که از حملات بی‌وقفه غرب خشمگین است، می‌خواهد دلار‌زدایی به 

برنامه اصلی بریکس تبدیل گردد. کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و برزیل 

بایـــد اقدام‌های متعادل‌کننده روی برنامه‌های بریکس به عمل آورند. این حقیقتی 

انکار‌ناپذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی چند‌جانبه جهانی نیاز به اصلاحات 

جدی دارد. کشـــورهای بریکس با بیش از 30 درصد ســـهم تولید ناخالص داخلی 

جهان، تنها در حدود 15 درصد در نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول قدرت 

دارنـــد. با این همه در چهارچوب فرآیند اصـــاح در مقابل منازعه جایگزینی، هند 

باید بریکس را به‌عنوان یک کاتالیزور برای اصلاح چند‌جانبه‌گرایی ترجیح دهد.                          

بریکس به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان صدای جنوب جهانی در نظر گرفته می‌شـــود. 

نخست‌وزیر مودی در تشکل‌های چند‌جانبه دیگر از ماهیت جنوب جهانی پرچمداری 

می‌کند. او به‌عنوان رئیس گروه 20، از رهبران گروه خواســـت تا 55 کشور اتحادیه 

آفریقا را به عضویت بپذیرند. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی هم با 

دعوت از ســـران 49 کشور آفریقایی به نشست بریکس، برای رهبری جهان جنوب 

کلاه خود را به روی رینگ انداخته اســـت. هند، آفریقای‌جنوبی و برزیل می‌توانند 

نقش رهبری نمایندگان جنوب را برای متقاعد کردن کشورهای توسعه‌یافته نسبت 

به پذیرش واقعیت‌های جهان »چند‌قطبی جدید« و درک نیاز به ایجاد ساختارهای 

جهانی دموکراتیک فراگیرتر در عرصه »چند‌جانبه‌گرایی«، برعهده گیرند. این روایت 

که بریکس دشمن جی7 است، آکنده از خطراتی است که صحنه را برای یک جنگ 

سرد جدید به نام تقابل شمال-جنوب جهانی فراهم می‌کند. باید از آن جلوگیری شود. 

پیشنهاد جیمز اونیل در مورد اینکه آنچه دنیا واقعا به آن نیاز دارد یک نماینده اصیل 

حاکمیت اقتصاد جهانی اســـت، همان موضوعی است که باید روح هدایت‌کننده 

در رهبری بریکس تلقی شود.

  گزارش
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میراحمدرضا مشرف
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

جهانجهان‌‌شهرشهر
غرب به‌دلیل روند تکثر قدرت در جهان رو به افول است اما توسعه بریکس آن را تشدید و تسریع می‌کند

توسعه جهان غیرغربی
پانزدهمین نشست بریکس از روز سه‌شنبه 31 مرداد )22 اوت( 

به میزبانی آفریقای جنوبی آغاز شده و امروز پنجشنبه 2 شهریور 

)‌اوت 24( به پایان می‌رسد. چین، هند، روسیه و برزیل به همراه 

آفریقای‌جنوبی که بعدها به این گروه پیوســـت، گروه بریکس را 

تشکیل می‌دهند. نشست پانزدهم از آن رو اهمیت ویژه‌ای یافت 

که طی آن اعضا درباره گسترش این گروه به بحث پرداختند. این 

مساله در سایه ســـیل درخواست‌های عضویت در سال 2023 

میـــادی، اصلی‌ترین موضوعی به‌شـــمار می‌رود که بریکس با 

آن مواجه اســـت. بریکس به‌عنوان ساختاری جهانی که در آن 

کشورهای غربی عضویت ندارند، به‌طور آشکاری یک بنا در مقابل 

ساختمان قدرت غرب به حساب می‌آید. اگرچه درخصوص سازمان 

پیمان همکاری‌های شانگهای که اعضای آن آسیایی و اوراسیایی 

هستند، می‌توان با اتکا بر منطقه‌گرایی، عدم‌عضویت کشورهای 

غربی را توجیه کرده و آن را از اتهام ضدیت با غرب مبرا دانســـت، 

اما درخصوص بریکس اینچنین نیست. 

  ضدیت با غرب چگونه؟

برای مبارزه با یک قدرت، روش‌های مســـتقیم و غیرمستقیم در 

دسترســـند. از این رو برخی از اقدامات به‌وضوح شبیه مبارزه‌اند 

اما به‌دلیل غیرمســـتقیم بودن، تردیدهایی نســـبت به آنها بروز 

می‌کند. با این‌ حال نگاه از ابعاد مختلف می‌تواند در این خصوص 

راهگشا باشد. 

کشـــورهای عضو بریکس از اواخر دهه 2000 و تقریبا مقارن با 

بحران اقتصادی 2009-2008 غرب که افول این جبهه را کلید 

زد، دور یکدیگر جمع شـــده و به‌جای همکاری دست به تشکیل 

یک گروه برای ساختارمند ساختن اقدامات خود زدند؛ حرکتی 

که از اراده برای پیشبرد قدرتمند امور حکایت داشت. کشورهای 

تشکیل‌دهنده بریکس ترکیب ویژه‌ای از دولت‌ها هستند که در 

راس آنها چین و روســـیه قرار دارند؛ دو کشوری که ستون اصلی 

سازمان به‌حساب آمده و با غرب ضدیت دارند. در حوزه توانمندی، 

تاکید بر استقلال و همچنین رویای خیزش و کسب سهم از قدرت 

کلان جهانی، هند نیز همانند این دو کشـــور است؛ هرچند بنا 

به‌ دلایلی کمتر ضدغربی دیده می‌شود. نکته مهم برای تحلیل 

ماهیت نگاه هند آنجاســـت که این کشـــور ضدغربی نبوده اما 

غیرغربی به‌حســـاب آمده و علاقه‌مند نیست جزئی از این بلوک 

باشـــد، بلکه تمایل دارد در عین اســـتقلال با آن همکاری کند؛ 

هویتی و خواستی که حتی اروپای دنباله‌روی واشنگتن و برخی 

دیگر از متحدان تحت ســـیطره آمریکا مانند ژاپن و کره‌جنوبی، 

فاقد آن هستند. 

دو کشور برزیل و آفریقای‌جنوبی نیز تحلیل وضعیت‌شان تقریبا 

مشابه هند است، با این تفاوت که حتی می‌تواند دشوارتر باشد. 

این دو کشور نه‌تنها همانند چین و روسیه ضدغربی نبوده‌اند بلکه 

از توانمندی و سابقه لازم برای رقابت با این مجموعه نیز بی‌بهره‌اند. 

با این وجود پرتوریا و برازیلیا هردو در سال‌های اخیر و به‌طور خاص 

پس از حمله روسیه به اوکراین، جدایی فزاینده خود از غرب را نشان 

داده و ابتدا در سایه »عدم محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین« که 

مورد درخواســـت غرب بود و سپس »سرزنش غرب برای دخالت 

در وقوع جنگ« آن را تشـــدید کرده‌اند. به‌طور خلاصه بررســـی 

ســـه موضوع »زمان شکل‌گیری«، »نحوه هماهنگی« و »اعضای 

تشکیل دهنده« آشکار می‌سازند بریکس رویکرد مبتنی‌بر مبارزه 

غیرمستقیم با غرب دارد. 

نقطه آغاز بریکس مماس بر کلید خوردن روند افول غرب در سال 

2009-2008 است، کشورهای عضو از ابتدا دست به تشکیل 

ســـاختار زده، آنها را توســـعه داده و دیگران را برای هماهنگی با 

خـــود ترغیب کرده‌اند و بالاتر از همه، تشـــکیل‌دهندگان آن از 

برجســـته‌ترین و توانمندترین کشورهای ضدغربی بوده یا روند 

واگرایی شدیدی را از غرب تجربه کرده‌اند. 

  توسعه بریکس و غول‌های در صف

گفته می‌شـــود در ماه‌های اخیر بیش از 20 کشـــور درخواست 

عضویـــت خود را با بریکس مطرح کرده‌اند. کشـــورهایی مانند 

آرژانتین، بنگلادش، کومور، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، 

مصر، گابن، اندونزی، ایران، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی 

و ونزوئلا خواهان الحاق به بریکس هســـتند و از این میان برخی 

پر اهمیتند. ایران رهبری محور مقاومت را برعهده دارد که دارای 

وسعت، جمعیت، قدرت فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای 

است. عربستان‌سعودی نیز تولید‌کننده 10 درصد از تولید نفت 

جهان بوده و در بازار این ماده سیاه، سهمی 14 درصدی دارد که 

به معنای قرار داشتن یک‌ششم بازار نفت است. ریاض همچنین 

به‌نوعی در جهان عرب و بخشی از جهان اهل سنت، رهبریت دارد. 

اندونزی دیگر کشور دارای اهمیت بالا در میان دولت‌هایی است 

که خواهان عضویت در بریکس هستند. براساس پیش‌بینی‌ها 

این اقتصاد نوظهور در سال 2050، چهارمین یا پنجمین اقتصاد 

بزرگ جهان خواهد بود. در آمریکای لاتین ونزوئلا بیشترین ذخایر 

نفت جهان را در اختیار دارد و در فاصله چندصدکیلومتری آمریکا، 

درحال تشـــدید منازعه خود با این کشور حتی در حوزه نظامی 

اســـت. آرژانتین و مصر نیز هردو جزء کشورهای دارای ظرفیتند 

که در مناطق حضور خود دارای وزن زیادی هستند. 

  آیا افول غرب وابسته به بریکس و توسعه آن است؟

رسانه‌های وابسته به غرب درحال تقویت این دیدگاه هستند که 

بریکس و توســـعه آن نمی‌تواند باعث افول این جبهه شود، زیرا 

اختلافاتی میان اعضای آن وجود دارد. دلایل زیادی برای ضعف 

این دیدگاه وجود دارد. 

تحلیل‌هایی که بریکس را ضعیف می‌دانند تاکید دارند 1 

تعدادی از اعضای این گروه مخالف توسعه آن هستند. 

اشـــاره آنها به هند، برزیل و آفریقای جنوبی است؛ کشورهایی 

که تصور می‌کنند با توســـعه گروه از اهمیت آنها کاسته خواهد 

شـــد، درحالی‌که چین و روسیه که بر توسعه اصرار دارند به‌دلیل 

جایگاه‌شان چنین کاهش اهمیتی را تجربه نکرده و حتی شاهد 

رشـــد قدرت و اهمیت خود خواهند بود. این تفاوت دیدگاه میان 

اعضا هرچند وجود دارد اما به‌نظر نمی‌رسد مشکلی بزرگ باشد. 

مشـــخص نیست سه کشور مزبور تا چه میزان بر درخواست خود 

پافشاری کنند زیرا فشارهای درون گروهی-از سوی چین و روسیه- 

و بیرون گروهی -توسط کشورهای مهمی مانند ایران، عربستان 

و اندونزی- به میزانی زیاد اســـت که به‌نظر نمی‌رسد آنها قادر به 

مقاومت قطعی یا طولانی‌مدت در برابر آن باشند؛ موضوعی که 

خود این کشورها نیز به آن آگاهی داشته و برای تحمیل خواسته 

خود بیش از اندازه اصرار نخواهند ورزید. 

بریکس ساختاری جهانی بدون حضور کشورهای غربی 2 

است. در ابتدا برای ایجاد آن از کشورهای غربی دعوتی به 

عمل نیامده و آنها نیز در‌صورت دعوت قطعا آن را رد می‌کرده‌اند. 

در شرایط کنونی نیز دربرابر دعوت کشورهایی غربی‌ای که متمایل 

به حضور در نشســـت‌های بریکس شـــده‌اند، خودداری وجود 

دارد. این مساله نشان می‌دهد، بریکس در فقدان هرگونه عضو 

غربی، نشان‌دهنده وزن و هماهنگی جهان غیر‌غربی است. اگر 

تعداد اعضای بریکس با شـــوق و ‌انگیزه فعلی‌شان که مبتنی‌بر 

»چندجانبه‌گرایی« است افزایش یابد، جهان غیرغربی با انبساط، 

ادراک از قدرت و وســـعت جهان غرب را منقبض خواهد ساخت. 

اقدامی که حتی حمله روســـیه به اوکرایـــن نیز آن را تا حدودی 

انجام داد؛ کشورها با عدم‌حمایت از موضع غرب در مناطقی که 

پیش‌تر غربی تلقی می‌شدند نشان دادند جهان غرب تا چه میزان 

کوچک‌تر از آن‌ چیزی است که به‌نظر می‌رسید. 

برخی تلاش دارند با پیش‌بینی عدم‌توســـعه بریکس، 3 

خط بطلانی بر تضعیف شـــدید جایگاه غرب در جهان 

بشـــکند. از این رو اهمیت دارد وضعیت غرب در هرکدام از این 

سناریوها بررسی شود. 

اگـر بریکـس از افزایـش تعـداد اعضـای خـود خـودداری کنـد، 

وضعیت غرب چگونه اسـت؟ برای این مسـاله می‌توان بریکس 

یـک دهـه قبـل را بـا شـرایط کنونـی مقایسـه کـرد؛ گروهـی 

کـه اعضـای آن به‌شـدت قدرتمندتـر شـده‌اند. همچنیـن 

عدم‌پیوسـتن کشـورهای دیگـر بـه بریکـس، بـه معنـای ادامـه 

سـیادت غـرب نیسـت. ایـن کشـورها سال‌هاسـت واگرایـی بـا 

آمریـکا را شـروع کـرده و قـرار گرفتن‌شـان در یـک صـف رونـد 

افـول را تسـریع و تشـدید می‌کنـد نـه آنکـه آن را ایجـاد کنـد.

اگر بریکس فروبپاشـــد، وضعیت غرب چگونه است؟ برای پاسخ 

به این سوال باید دانست رشد چین مرهون وجود گروهی مانند 

بریکس نبوده و روسیه نیز به‌دلیل حضور در چنین ساختاری جرات 

حمله به اوکراین و به چالش کشیدن غرب را نیافته است. این دو 

مستقل از دیگران غرب را به چالش کشیده‌اند و البته که پکن و 

مسکو تنها قدرت‌هایی نیستند که در ضدیت با غرب اهمیت دارند. 

افول غرب موضوعی نیست که وابسته به بریکس و تغییر 4 

و تحولات آن باشد. دلایل آن بزرگ‌تر از وجود سازمان در 

شرف قدرتمندتر شدن بریکس است. جهان طی دهه‌های اخیر 

به‌ســـمت تکثر قدرت و ثروت حرکت کرده و این مســـاله در‌حال 

شدیدتر شدن است. از سوی دیگر همزمان با این تکثر، نقطه ثقل 

آن به شرق آسیا منتقل شده. در این منطقه هرچند چین هدف 

اصلی آمریکاســـت اما باید در‌نظر داشت آسه‌آن به‌عنوان بلوکی 

خنثی و همچنیـــن ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان به‌عنوان متحدان 

آمریکا، بخشی از این تغییر کانون هستند. 

مسـاله دیگـر بـه شـورش‌ها علیـه غـرب بـاز می‌گـردد کـه به‌طور 

فزاینـده‌ای در جهـان وجـود داشـته‌اند. انقالب اسالمی ایـران 

در سـال 1979 نمونـه برجسـته و قدیمـی آن اسـت کـه امـروزه 

بـه محـوری توانمنـد در غـرب آسـیا بـا انعکاسـی جهانـی تبدیل 

شـده. در موارد جدید شـورش علیه سـلطه غرب آمریکای لاتین 

و غرب آفریقا را نیز دربرگرفته اسـت. واکنش‌های شـدید و اخراج 

غرب‌گرایـان از مالـی، بورکینافاسـو، گینـه کوناکـری، آفریقـای 

مرکـزی و در ماه‌هـای اخیـر شـورش مشـهور نیجـر، آن هـم در 

منطقـه‌ای محـدود بـه غـرب آفریقـا، عمق و شـدت شـورش علیه 

غـرب را نشـان می‌دهـد. در کنـار آن، بخشـی از پیشـران‌های 

افـول در داخـل جوامع غربی قـرار دارند. بروز مجدد افراط‌گرایی 

در غـرب درقالـب احـزاب راسـت افراطـی، قطبـی شـدن صحنـه 

سیاسـت، وضعیت نابسـامان اقتصاد، گسـترش شکاف و بحران 

مهاجرت که از سوی بخشی از جناح‌های اروپایی تشویق شده و 

توسـط قسـمتی دیگر مورد مخالفت است، از‌جمله پیشران‌های 

داخلـی افـول غـرب به‌حسـاب می‌آیند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه بین‌الملل

جدول عناصر قدرت کشورهای عضو بریکس
وضعیت قدرتتعداد سلاح هسته‌ایرتبه در ارتش‌های جهانتولید ناخالص داخلی )سال 2021(جمعیتوسعتنام کشورردیف براساس اهمیت

دارای قابلیت همتایی با آمریکا 410سوم17 تریلیون و 730 میلیارد دلاریک میلیارد و 425میلیون نفر9 میلیون و 596 هزار کیلومتر مربع چین1

قدرت مهیب منطقه‌ای با قدرت انعکاس جهانیپنج هزار و 889دومیک تریلیون و 779 میلیارد دلار144 میلیون نفر17 میلیون و 98 هزار کیلومتر مربعروسیه2

قدرت مهیب منطقه‌ای با اثرگذاری بین‌المللی164چهارمسه تریلیون و 176 میلیارد دلاریک میلیارد و 428 میلیون نفرسه میلیون و 287 هزار کیلومتر مربعهند3

مهم در آمریکای‌لاتین و قادر به اثرگذاری بین‌المللیاز اواخر دهه 1970 دارای توانمندی غنی‌سازی اورانیومدوازدهمیک تریلیون و 609 میلیارد دلار216 میلیون نفرهشت میلیون و 515 هزار کیلومتر مربعبرزیل4

قدرتی مهم در آفریقا با نقش‌آفرینی‌های بین‌المللیشش سلاح که در دهه 1990 امحا شده استسی و سوم419 میلیارد دلار60 میلیون نفر یک میلیون و 221 هزار کیلومتر مربعآفریقای‌جنوبی5

مجموع-
39  میلیون و 717 هزار کیلومتر مربع

)26 درصد یا یک‌چهارم خشکی‌های جهان(
سه میلیارد و 273 میلیون نفر

)40 درصد یا تقریبا نیمی از جمعیت جهان(
24 تریلیون و 713 میلیارد دلار

)26 درصد یا یک‌چهارم تولید ناخالص جهان(
بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان 

6 هزار 663 
)51 درصد یا نیمی از تسلیحات هسته‌ای جهان(

-f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


